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چکیده

ــر اصولــی نظیــرِ آزادی، برابــری، عدالــت و تکثرگرایــی اســتوار اســت. نقــض  حقــوق اقلیت‌هــای قومی‌‌ـملــی ب

کــه در آن، ســلطۀ  ایــن حقــوق، هژمونــی جدیــدی را پــس از شــکل‌گیری دولت‌‌ـملــت مــدرن نمایــان می‌ســازد 

کثریــت اقلیت‌هــای قومــی را بــا چالش‌هــای جــدی مواجــه می‌کنــد. هــدف ایــن ســلطه،  فرهنــگ و هویــت ا

کنــون به‌شــکلی نویــن و مــدرن خــود را نشــان می‌دهــد، همسان‌ســازی و محــو هویت‌هــای قومی‌‌ـملــی  کــه ا

کنــده از تجربیــات تلــخِ نســل‌زدایی،  کــه آ اســت. بــا ایــن حــال، تاریــخ پرفرازونشــیب اقلیت‌هــای قومــی 

تبعیــد و همسان‌ســازی اجبــاری اســت، همچــون وزنــه‌ای ســنگین بــر دوش ایــن اقــوام باقــی ‌مانــده اســت. 

در مقابــل، آنــان بــا حفــظ زبــان، فرهنــگ و هویــت خــود، بــه دنبــال بازتعریــف »شــهروندی چندفرهنگ‌گــرا« 

کــه در آن، حقــوقِ ویــژه و احتــرام بــه هویــت جمعــی اقــوام، به‌ویــژه در شــرایط اقلیتــی،  هســتند؛ مفهومــی 

ــاز  ــز نی ــاختاری غیرمتمرک ــه س ــی ب ــن هدف ــق چنی ــرای تحق ــود. ب ــن می‌ش ــان تضمی ــات آن ــتمرار حی ــرای اس ب

ــت از  ــن و حمای ، از تضمی ــز ــوی مرک ــه از س ــای یک‌جانب ــا تصمیم‌گیری‌ه ــز ب ــتم‌های متمرک ــرا سیس ــت، زی اس

حقــوق اقلیت‌هــا ناتوان‌انــد.
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مقدمه

کــه در دو بُعــد فــردی و جمعــی، نقــش مؤثــری در  هویــت انســانی در اشــکال مختلفــی قابــل‌ بررســی اســت 

کــه بــرای  شناســایی افــراد ایفــا می‌کنــد. یکــی از مهم‌تریــن ابعــاد هویت‌ســاز انســان، هویــت قومی‌‌ـملــی اســت 

بســیاری، منبعــی اســت از معنــا و تعلقــات قومی-ملــی.

هویــت قومی‌‌ـملــی در دوران‌هــای مختلــف تاریخــی دســتخوش تغییــرات و چالش‌هــای متعــددی بــوده 

کــه از لحــاظ قومــی و فرهنگــی متکثرنــد، حقــوق ویــژه‌ای بــرای اقلیت‌هــا به‌منظــور  اســت. در جوامعــی 

ســاختارهای  در  به‌ویــژه  دولت‌هــا،  می‌نمایــد.  ضــروری  اقــوام  ایــن  زیســتِ  اســتمرار  و  هویــت  تضمیــن 

کثریــت بــر اقلیــت، عمومــا به‌دنبــال  ، بــا ارائــۀ مفهــوم شــهروندی برمبنــای هویــت و تعمیــقِ فرهنــگ ا متمرکــز

ــا حقــوق و هویــت‌ اقلیت‌هــای قومی‌‌‌ملــی  کــه ایــن موضــوع تضادهایــی ب ــد  یکسان‌ســازیِ هویت‌هــا بوده‌ان

آورده اســت. به‌وجــود 

کــم، سیاســت‌های  کــه به‌عنــوان طبقــۀ حا کــه در دولتــی  بــاری، پرســشِ اصلــی پژوهــش پیــشِ‌رو ایــن اســت 

تمرکزگــرا را در جامعــه‌ای متکثــر بــه اجــرا می‌گــذارد و تصمیم‌گیری‌هــا در ســطوح مختلــف را بــه دســت دارد، 

کــرد؟ بــه دیگــر ســخن، آیــا اساســا تضمیــن ایــن  چگونــه می‌تــوان حقــوق اقلیت‌هــای قومی‌‌ـملــی را تضمیــن 

حقــوق در یــک ســاختار متمرکــز امکان‌پذیــر و قابــل حصــول اســت؟

کــه موضــوع هویــت قومی‌‌ـملــی و حقــوق اقلیت‌هــا در دنیــای معاصــر،  ضــرورت تحقیــق حاضــر در ایــن اســت 

به‌ویــژه در کشــورهایی بــا ترکیــب قومی‌‌ـفرهنگــی متنــوع، یکــی از مســائل پیچیــده و حیاتــی اســت. مداقــه‌ی 

نظــر و کاوِش در ایــن زمینــه، به‌ویــژه در کشــورهای چندقومیتی‌‌ـملیتــی، می‌توانــد راهکارهایــی بــرای ســازگاری 

حقــوق اقلیت‌هــا بــا ســاختار حکمرانــی متمرکــز به‌دســت دهــد و چالش‌هــا و موانــع موجــود در مســیر تأمیــن 

حقــوق اقلیت‌هــا را شفاف‌ســازی کــرده و بــه سیاســت‌گذاران کمــک کنــد تــا بهتــر بــا ایــن مســائل برخــورد کننــد.

کــه از آغــاز شــکل‌گیری مفهــوم دولت‌‌ـملــت  پیشــینۀ تحقیــق در ایــن زمینــه بــه دوره‌ای طولانــی برمی‌گــردد 

، در تقابــل بــا حقــوق اقلیت‌هــای قومی‌‌ـملــی قــرار داشــته اســت. پژوهشــگران زیــادی در  مــدرن تــا امــروز

کرده‌انــد؛ امــا در ایــن مقالــه، رویکــردی توصیفی‌-تحلیلــی  داخــل و خــارج از ایــران ایــن مقولــه را بررســی 

اتخــاذ شــده اســت تــا بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه و ســاختار پیشــنهادی بــرای تضمیــن حقــوق 

اقلیت‌هــا ارائــه شــود.
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ســپس  و  پرداخــت  خواهیــم  قومی‌‌ـملــی  اقلیت‌هــای  حقــوق  مفهوم‌شناســی  بــه  ابتــدا  اســاس،  ایــن  بــر 

پیش‌زمینه‌هــای تاریخــی و نظــری موضــوع بیــان خواهــد شــد. در ادامــه، چالش‌هــای حقــوق اقلیت‌هــا در 

کــه  نظام‌هــای حکمرانــی متمرکــز بــه بحــث گذاشــته خواهــد شــد و پــس از آن، ســاختار پیشــنهادیِ مقالــه، 

شــامل حکمرانــی غیرمتمرکــز و تکثرگراســت، ارائــه می‌شــود. در پایــان، بــه تحلیــل ابعــاد مختلــف ایــن ســاختار 

ــرای تضمیــن حقــوق اقلیت‌هــا در جوامــع چندقومیتی‌‌ـملیتــی خواهیــم پرداخــت. و راهکارهــای عملــی ب

گفتار اول:  ماهیت حقوق اقلیت‌های قومی؛ حق جمعی یا فردی؟
کــرد، مگــر آنکــه مفهــوم »حــق« در حقــوق  نمی‌تــوان از حقــوق اقلیت‌هــا تصویــر روشــن و صحیحــی ارائــه 

اقلیــت به‌درســتی تبییــن شــود. عــده‌ای بــرای تبییــن ایــن مفهــوم راهــی جــز تفکیــک بیــن دو مفهــوم »حــق 

حقــوق  ایــن  اقلیت‌هــا«  حقــوق  »جمعی‌‌دانســتنِ  بــه  باورمنــدان  نمی‌بیننــد.  فــردی«  »حــق  و  گروهــی« 

گــروه و نــه به‌عنــوان افــراد بــه وصــف فردیــت، واجــد آن‌هاســت.  گــروه به‌عنــوان  کــه  را حقوقــی می‌داننــد 

کرامــت ذاتــی افــراد  عــده‌ای دیگــر در مقابــل قائــل بــه فردی‌بــودن ایــن حقوق‌انــد و معتقدنــد ایــن حقــوق بــا 
ــرد.1 گروه‌هــای اقلیتــی تعلــق می‌گی ــراد عضــوِ  ــکِ اف ــه یکای مرتبــط اســت و ب

بند اول. حقوق اقلیت‌های قومی‌‌‌ملی چُنان حقی متمایز

همگانــی  شــهروندی  درحالی‌کــه  می‌گیــرد.  قــرار  همگانــی  شــهروندی  درمقابــل  تمایزگذارانــه  شــهروندی 
بــه تفاوت‌هــای  امــا  کیــد می‌گــذارد، شــهروندی تمایزگذارانــه  تأ بــر وحــدت، هم‌ســانی‌ و یکپارچه‌ســازی 
کــه ارتباطــی عمیــق میــان  فرهنگــی میــان شــهروندان توجــه ویــژه‌ای دارد. ایــن رویکــرد به‌دنبــال آن اســت 

1. قــاری‌ ســیدفاطمی، ســیدمحمد، حقــوق بشــر معاصــر؛ جســتارهایی تحلیلــی در حق‌هــا و آزادی‌هــا، دفتــر دوم، چــاپ پنجــم، 
، 1396، ص ۳۲۰. تهــران: نــگاه معاصــر

بــه اعتقــاد جیمــز نیــکِل ایــدۀ کلــیِ حق‌هــای بشــری، مبتنــی بــر »فردمحــوری« اســت. بــه تعبیــری، حقــوق بشــر حقــوقِ همۀ اشــخاص 
کنیــم تــا  کــس یــا کســانی می‌تواننــد از حقــوق بشــر برخــوردار شــوند آنقــدر بــاز و گشــوده  گــر برداشــتمان را از اینکــه چــه  اســت. امــا ا
گروهــی  گروه‌هــا را شــکل می‌دهنــد و محتــرم می‌شــمارند، شــاید وجــود حقــوق  کــه مــردم ایــن  گروه‌هــای مهمــی را در بربگیرنــد 
کــه، بــرای مثــال، دارنــدگانِ حــق قربانــیِ نسل‌زدایی‌نشــدن، افــراد  امکان‌پذیــر باشــد. نیــز شــاید بتــوان بــا پی‌بــردن بــه ایــن مســئله 
ــرِ  ــوق بش ــود حق ــد، وج ــتری برخوردارن ــت بیش ــد، از امنی ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ک ــی  گروه ــودیِ  ــرای ناب ــا ب ــر تلاش‌ه ــه در براب ک ــرند  بش

کــرد.  ــر  گروهــی را پذیرفتنی‌ت
کاوه بهبهانــی، چــاپ  ، ترجمــۀ ســید محمــد حســینی و بهنــوش بصیریــان جهرمــی، ویراســتۀ  ، حقــوق بشــر نــک. نیــکلِ، جیمــز

نخســت، تهــران: طــرح نــو، 1402، صــص. 54-5.
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فرهنــگ و مفاهیمــی بنیادیــن نظیــر هویــت، آزادی و عدالــت برقــرار ســازد. بــه دیگــر ســخن، در چهارچــوب 
شــهروندی تمایزگذارانــه نه‌تنهــا تفاوت‌هــا مــورد احتــرام قــرار می‌گیرنــد، بلکــه براســاس همیــن تفاوت‌هــا 
کــه در آن هویت‌هــای  حقــوق و آزادی‌هــا نیــز شــکل می‌گیرنــد. هــدفِ ایــن رویکــرد، ایجــاد فضایــی اســت 
فرهنگــی متنــوع، علی‌رغــم تفاوت‌هاشــان، به‌عنــوان واقعیتــی موجــود و پذیرفتنــی در جامعــه شــناخته 
ــر مبنــای ایــن تفاوت‌هــای فرهنگــی شــکل می‌گیــرد، نــه‌  شــوند. در ایــن فضــا، حقــوق و آزادی‌هــای افــراد ب
فقــط براســاس معیارهــای یکســان و همگانــی. حقــوق تمایزگذارانــه می‌توانــد به‌طــور فــردی یــا جمعــی از 
ســوی گروه‌هــای مختلــف مطالبــه شــوند. در اینجــا نکتــۀ اصلــی ایــن اســت کــه ایــن حقــوق بایــد به‌طــور ویــژه 

ــوند.1 ــن ش ــا تعیی ــی آن‌ه ــای فرهنگ ــا و نیازه گی‌ه ــاس ویژ ــر اس ــاص و ب ــای خ گروه‌ه ــرای  ب

شناسـایی ایـن حقـوق نیازمنـد تمییـز دو نـوع ادعاسـت که ممکن اسـت توسـط گروه‌های قومی یـا ملی مطرح 
گروهـی علیـه اعضـای خـود بـرای حفـظ هویـت و فرهنـگ  کـه  شـود. اولیـن نـوع ادعـا زمانـی مطـرح می‌شـود 
درونـی‌اش وارد عمـل می‌شـود. ایـن نـوع ادعـا به‌طـور کلـی بـر محافظـت از گـروه در برابـر تهدیـدات درونـیِ گروه 
گـروه از پایبنـدی بـه سـنت‌ها یـا رفتارهـای فرهنگـی خـود امتنـاع  کـه اعضـای  متمرکـز اسـت، همچـون زمانـی 
می‌کننـد. بـه عبارتـی رسـاتر، ایـن ادعـا در تالش اسـت از تأثیـرات منفـی و بی‌ثبات‌کنندۀ مخالفت‌هـا و تغییرات 
درونـی جلوگیـری کنـد. دومیـن نـوع ادعـا زمانـی مطـرح می‌شـود کـه گـروه می‌کوشـد در برابـر تهدیـدات خارجی 
از سـوی جامعـه یـا تصمیمـات بیرونـی، از جملـه تصمیمـات اقتصـادی، سیاسـی یـا اجتماعـی، از خـود دفـاع 
کنـد. ادعـای اخیـر غایتـش حفاظـت از گـروه در برابـر فشـارها و تأثیـرات بیرونـی اسـت که ممکن اسـت به هویت 
فرهنگـی یـا وجـود گـروه آسـیب برسـانند. برای تمییز ایـن دو ادعا، اصطلاحـات »محدودیت‌هـای درونی« برای 
نـوع اول و »حراسـت‌های بیرونـی« بـرای نـوع دوم اسـتفاده شـده اسـت. ایـن دو ادعا، به‌طـور کل، تحت عنوان 
»حقـوق تمایزگذارانـه« قـرار می‌گیرنـد. در زمینـۀ حقـوق اقلیت‌هـا، اصطالح »حقـوق تمایزگذارانـه« دقیق‌تـر و 
مناسـب‌تر اسـت، زیرا از ایجاد تضاد مصنوعی میان »حقوق فردی« و »حقوق گروهی« جلوگیری می‌کند. این 
اصطلاح نشـان می‌دهد که هویت فرهنگی نه‌تنها اسـاس هویت فردی اسـت، بلکه اسـاسِ هویت جمعی هم 
بـه شـمار مـی‌رود و حقـوق مربـوط بـه آن، مختـص بـه خـود و غیرقابل تقلیل به حقـوق فردی یا جمعی اسـت.2

ــاب حقــوق اقلیت‌هــا، ترجمــۀ ابراهیــم اســکافی، چــاپ دوم،  ــی در ب ــه‌ای لیبرال کیملیــکا، ویــل، شــهروندی چندفرهنگــی؛ نظری  .1
ــیرازه، ۱۳۹۵، ص. ۹۸. ــر ش ــران: نش ته

2. Kymlicka, W. Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, New York: Oxford University Press, 
1995, pp. 35-36 & 76.
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کنار حقوق جهان‌شمول یکسان‌نگر بند دوم. حقوق اقلیت‌های قومی؛ حق‌هایی ویژه در 

در نــگاه اول، حقــوق بشــر به‌عنــوان مجموعــه‌ای از حقــوق جهان‌شــمول اســت بــرای تمامــی انســان‌ها 

ــی  ــا پیش‌بین ، ب ــر ــوق بش ــی حق ــۀ جهان ــد اعلامی ــی، مانن ــناد بین‌الملل ــول و اس . اص ــر ــی براب ــوان هویات ــه عن ب

کافــی نیســت.  اصــل عــدم ‌تبعیــض از حقــوق اقلیت‌هــا حمایــت می‌کننــد، امــا ایــن رویکــرد به‌خودیِ‌خــود 

کــه ادعــای نگاهــی برابــر و یکســان بــه همــگان دارد، بایــد از منظــر اقلیت‌هــا  بــرای درک واقعــیِ حقــوق بشــر 

کــه نظــام  گروه‌هایــی  کــه ایــن حقــوق به‌طــور عمــده بــرای  بــه آن نگریســت. در ایــن صــورت آشــکار می‌شــود 

ــد  گروه‌هــا در تلاش‌ان حقــوق بین‌الملــل آن‌هــا را به‌عنــوان »همــگان« می‌پذیــرد، تعریــف شــده اســت. ایــن 

کننــد و در ایــن مســیر هزینه‌هایــی همچــون ســرکوب و محــو هویت‌هــای اقلیتــی  جامعــه‌ای یکدســت ایجــاد 

را نادیــده می‌گیرنــد. بــا اینکــه بســیاری از حقوق‌دانــان غربــی بــه رابطــۀ انکارناپذیــر میــان اصــول حقــوق بشــر 

، به‌ویــژه حقوق‌دانانــی بــا نگرشــی نســبی‌باورانه،  کیــد دارنــد، برخــی دیگــر و قواعــد آمــرۀ حقــوق بین‌الملــل تأ

کــه بــرای ایــن  کیــد می‌کننــد و بــر ایــن باورنــد  گی‌هــای قومــی و فرهنگــی اقلیت‌هــا تأ بــر لــزوم پذیــرش ویژ

گرفتــه شــود. ایــن تفــاوت نگرش‌هــا می‌توانــد بــه نقطــۀ آغــاز بحــث  گروه‌هــا بایــد هنجارهــای ویــژه‌ای در نظــر 

پیرامــون رابطــۀ حقــوق بشــر و پدیــدۀ چندفرهنگ‌گرایــیِ حــال حاضــر تبدیــل شــود. در واقــع، ســخن از ایــن 

کنــار حقــوق  کــه در  کــرد؛ رویکــردی  کــه حقــوق بشــر را بایــد از موضــع و ایســتاری غیرغربــی نیــز تعریــف  اســت 

جهان‌شــمول، بــه تفاوت‌هــای فرهنگــی و قومــی احتــرام بگــذارد و آن را بــه رســمیت بشناســد. فقــط در ایــن 

کــه مفهــوم راســتینِ حــق و عدالــت بــرای همــگان، بــدون نادیده‌گرفتــن هویت‌هــای خــاص و  صــورت اســت 
تنــوع‌ فرهنگ‌هــا، نمایــان خواهــد شــد.1

گفتار دوم. شهروندی کلاسیک؛ محملی برای ذبح حقوق اقلیت‌های قومی

کمیــت ملــی پایه‌گــذار مفهــوم حقــوق  امــروزه هرچنــد دولت-ملت‌هــا به‌عنــوان بســتر عینــیِ اعمــال حا

گاه بــه ابــزاری بــرای نقــض  شــهروندی و تحقــق آن بوده‌انــد امــا درعمــل، ماننــد هــر پدیــدۀ بشــری دیگــری، 

اصــول بنیادیــن خــود بــدل می‌شــوند. در بیشــترِ مــوارد، ملت‌هــا عمومــا رویــه‌ای افراطــی از ملی‌گرایــی را تــا 

گرفته‌انــد. ایــن نــوع افراط‌گرایــی در عرصــۀ داخلــی، بــه تمرکــز بی‌ســابقۀ قــدرت در  مــرز نژادســتیزی در پیــش 

دســت دولــت و ســرکوب هرگونــه تنــوع فکــری، فرهنگــی و سیاســی منجــر شــده اســت. تاریــخ جهــان اما نشــان 

، حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چندفرهنگی، چاپ نخست، تهران: مجد، ۱۳۹۳، صص. 257-60. 1. عبداللهی، جوانمیر
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تضمین حق‌های عمومی اقلیت‌های 
قومی‌‌ـملی در حکمرانی غیرمتمرکز

گرچــه ایــن ایدئولــوژی در ابتــدا می‌توانــد  . ا کــه ملی‌گرایــیِ افراطــی، نیرویــی اســت خودویرانگــر داده اســت 

کنــد، امــا در ادامــۀ مســیر  هیجانــات تــوده‌ای را برانگیزانــد و مــردم را علیــه دشــمنی واقعــی یــا خیالــی بســیج 

نه‌تنهــا قــادر بــه بقــای خــود نیســت، بلکــه در نهایــت باعــث درماندگــی، انــزوای فرهنگــی و تحقیــر مــردم خــود 

می‌شــود. در واقــع، ملی‌گرایــیِ افراطــی نه‌تنهــا بــه گسســت درونــی جامعــه دامــن می‌زنــد، بلکــه در درازمــدت 
پایه‌هــای خــود را نیــز از درون سســت می‌کنــد.‌1

ــر دولــت  مســئلۀ شــهروندی در نظــام دولت-ملــت هــم به‌عنــوان حــق و هــم به‌عنــوان تکلیــفِ فــرد در براب

ــی  ــاد فرهنگ ــهروندی ابع ــود. ش ــدود نمی‌ش ــمی مح ــن رس ــه قوانی ــا ب ــوم تنه ــن مفه ــا ای ــود، ام ــف می‌ش تعری

ــت. در  ــان نیس ــد یکس ــف می‌کن ــمی تعری ــهروندیِ« رس ــوان »ش ــت به‌عن ــه دول ک ــه  ــا آنچ ــا ب ــه لزوم ک ــز دارد  نی

عمــل، ســاختارهای شــهروندی اغلــب بــا ادعاهــای ایدئولوژیــک دولت‌هــا و سیاســت‌های اجرایــی آن‌هــا 

تفاوت‌هــای ملموســی دارد. در ایــن شــرایط، فرآینــد ســاخت یــک جامعــۀ ملــی تحــت نظــارت دولــت ‌مــدرن 

ــای  ــا پیونده ــد ت ــا در تلاش‌ان ــت. دولت‌‌ـملت‌ه ــراه اس ــش هم ــا تن ــواره ب ــه، هم ــا جامع ــتمر آن ب ــۀ مس و رابط

ــه  ــرد را ب ــرده و ف ک ــف  ــود را تضعی ــی خ ــا فرهنگ ــی ی ــی، مذهب ــای قوم ــا هویت‌ه ــردم ب ــۀ« م ــا »اولی ــنتی« ی »س

کننــد. ایــن تنــش از بــدو پیدایــش دولت‌هــای ملــی وجــود  عضــوی از یــک کل واحــد و یکپارچــه تبدیــل 

گرایش‌هــای جهانی‌شــدن و ظهــور هویت‌هــای قومــی،  ، به‌ویــژه به‌واســطۀ  داشــته، امــا در ســالیان اخیــر

 ، ــر و متخلخل‌تــر می‌شــوند و ایــن امــر ــر شــده اســت. مرزهــای ملــی به‌تدریــج ضعیف‌ت ــر و عمیق‌ت پیچیده‌ت

بــه ظهــور هویت‌هــای اقلیــت سرکوب‌شــده و مهاجرت‌هــای فراملــی منجــر شــده اســت. 

کنــون بــا هویت‌هــای فرهنگــی متنوعــی  در نتیجــه، جوامعــی کــه پیش‌تــر یــا همگــن بودنــد یــا حتــی گسســته، ا

گاهــی حتــی در درون همــان جامعــه ملــی، از هــم تفکیــک شــده‌اند. ایــن تحــولات،  کــه  روبــه‌رو هســتند 

مفهــوم کلاســیک شــهروندی، به‌ویــژه بــه شــیوه‌ای کــه در پیمــان وســتفالیایی تصــور شــده بــود، را بــه چالــش 

کــه حقــوق شــهروندی  می‌کشــد. در ایــن شــرایط مســئلۀ حقــوق فرهنگــی اقلیت‌هــا برجســته می‌شــود؛ چرا

عمــاً دسترســی بــه فرهنــگ غالــب را بــرای افــراد فراهــم می‌کنــد. ایــن وضعیــت موجــب طــرح پرســش‌های 

گــرا را در  کمیــت و مفهــوم شــهروندی می‌شــود: چگونــه می‌تــوان ایــن هویت‌هــای وا جــدی در مــورد حا

گروه‌هــا چــه  گنجانــد؟ حقــوق ایــن  کمیــت را در آن اعمــال می‌کنــد،  کــه دولــت حا یــک جامعــه ظاهــراً همگــن 

1. زیدآبادی، احمد، الزامات سیاست در عصر ملت‌‌ـدولت، چاپ ششم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۸، صص. ۲۹ و 257-60.
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کمیــت را در دســت دارنــد، متفــاوت  کــه به‌طــور ســنتی حا کثریــت،  خواهــد بــود؟ آیــا ایــن حقــوق بــا حقــوق ا
اســت یــا ایــن دو بــه نوعــی بــا هــم هم‌راســتا می‌شــوند؟1

گذارانه و ناهمگن بند اول. سخن اقلیت؛ شهروندی، مفهومی تمایز

کــه  غ از تمامــی اهــداف و مقاصــد خــود، به‌طــور عمــده یــک ایــدۀ هژمونیــک بــوده اســت  دولت-ملــت، فــار

کــم ایــن امــکان را مــی‌داد تــا یکسان‌ســازی فرهنگــی را بــر جمعیتــی عمدتــا  گروه‌هــای حا بــه دولت‌هــا و 

ناهمگــن تحمیــل کننــد. درواقــع، عضویــت در دولت‌‌ـملــت به‌عنــوان شــهروند، در نهایت مســتلزم »فراموشــی 

ریشــه‌های فرهنگــی« اســت. دولت‌‌ـملــت در ایــن مفهــوم، همگرایــی فرهنــگ و سیاســت را به‌طــور ضمنــی 
ــه‌کار می‌گیــرد.2 ــر ایــن همگرایــی ب کــم ب ــوژی حا ترویــج می‌کنــد و ملی‌گرایــی را به‌عنــوان ایدئول

معدودشــان  تعــداد  به‌دلیــل  اقلیت‌هــا  کــه  مخالف‌‌انــد  فــرض  ایــن  بــا  چندفرهنگ‌گرایــی  نظریه‌پــردازان 

ایــن نظریه‌پــردازان،  بــاور  بــه  یــا در موقعیت‌هــای فرودســت قــرار دارنــد.  کمتــری برخوردارنــد  از حقــوق 

کــه بــا سیاســت‌ها و ســوگیری‌های فرهنگــی خــاص خــود زمینــۀ تبعیــض و  ایــن خــودِ دولت-ملــت اســت 

گاهانــه بــرای حفــظ و تقویــت  به‌حاشــیه‌رفتن اقلیت‌هــا را ایجــاد می‌کنــد و درنتیجــه، معتقدنــد بایــد تلاشــی آ

گیــرد. شــعار اصلــی مدافعــان ایــن دیــدگاه چنیــن اســت: »جوامــع  تنــوع فرهنگــی در ســطح جامعــه صــورت 

بایــد حــق حمایــت از فرهنــگ خــود و ترویــج آن را داشــته باشــند.«،3 زیــرا سیاســت‌های یکسان‌ســازی 

فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  چهارچوب‌هــای  در  اقلیت‌هــا  محرومیــت  بــه  عمــل،  در  دولت‌‌ـملت‌هــا، 
موجــود می‌انجامــد و ایــن تهدیــدی جــدی بــرای هویــت آن‌هاســت.4

گروه‌هــای مختلــف در قلمــرو خــود، فرهنــگ ملــی را توســعه می‌دهــد  دولــت در تــاش بــرای یکپارچه‌ســازی 

و از ابزارهــای مختلفــی بــرای تحقــق ایــن هــدف اســتفاده می‌کنــد؛ از جملــۀ آن‌هاســت:

الف( معرفی زبان رسمی برای استفاده در حوزۀ خدمات عمومی؛

1. Gulalp, H. Citizenship and ethnic conflict: challenging the nation-state, 1st edition, United States, Routledge, 2005, pp. 1-3.

2. Fazal, T. Nation-state and minority rights in india; comparative perspectives on muslim and sikh identities, 1st edi-
tion, Routledge, 2015, pp. 1-3.

3. See: Gellner, E., Nations and nationalism, 1st edition, Oxford: Blackwell, 1983.

4. Sheth, D.L. & G. Mahajan, Minority identities and the nation-state, 1st edition, Oxford University Press, 1999, pp. 6-7.
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ب( تفسیر تاریخ، آموزش زبان و ادبیات، معرفی قهرمان‌های ملی و تعطیلات عمومی؛

پ( تمرکز قدرت در سطح ملی و محدودکردن خودمختاری‌های محلی؛

گروه غالب برای مراسمات رسمی؛ ت( انتخاب نمادها و آیین‌های 

ث( ایجاد نظام حقوقی واحد؛

گروه غالب در مناطق اقلیت‌نشین و تلاش برای محو تدریجی اقلیت‌ها؛ ج( تشویق سکونت 
چ( سیاست‌های مهاجرتی که شرط شهروندی را تسلط به زبان و فرهنگ ملی می‌داند.1

بــا وجــود ایــن سیاســت‌ها، از دیــد اقلیت‌هــا، حقــوق برابــر صرفــا در چهارچــوب شــکل قانونــی حفــظ شــده و 

ســاختار ســلطه همچنــان در جامعــه وجــود دارد. اقلیت‌هــا بایــد بــرای به‌دســت‌آوردن موقعیت‌هــای مشــابه 

و یکســان بــا دیگــران، بیشــتر از ســایرین بکوشــند، بــرای مثــال، بــرای دســتیابی بــه شــغل، تســلط بــه زبــان 

کــودکانِ اقلیــت  کــه  ــان می‌شــود؛ جایــی  ــز نمای ملــی ضــروری اســت. ایــن تبعیض‌هــا در مــدارس دولتــی نی

ــه منبعــی از احســاس ناهنجــاری و ســرخوردگی در  ــه‌رو می‌شــوند و ایــن تفاوت‌هــا ب ــه روب ــا فرهنگــی بیگان ب

کــودکان کم‌وبیــش تمایــل پیــدا می‌کننــد از فرهنــگ و  حیــاتِ اجتماعــی تبدیــل می‌گــردد. درنتیجــه، ایــن 

خانــوادۀ خــود فاصلــه بگیرنــد. دولت-ملــت در ایــن شــرایط اقلیت‌هــا را در حصــاری دوگانــه قــرار می‌دهــد: 

از یک‌ســو آن‌هــا بایــد بیشــتر بکوشــند تــا در جامعــۀ غالــب پذیرفتــه شــوند، و از ســوی دیگــر بــرای موفقیــت 

در ایــن فرآینــد به‌تدریــج از هویــت فرهنگــی خــود بیگانــه می‌شــوند. ایــن وضعیــت نه‌تنهــا درگیری‌هــای 

انــزوا را در میــان اقلیت‌هــا تقویــت می‌کنــد. در  بینا‌نســلی را دامــن می‌زنــد، بلکــه احســاس بی‌هویتــی و 

ــا تعصــب قومــی و مذهبــی،  ــر نفــرت ی واقــع، خشــونت علیــه اقلیت‌هــا در دولت-ملــت مــدرن، نــه مبتنــی ب

کــه در قالــب سیاســت‌های دولت-ملــت مــدرن و ماهیتــی  بلکــه نهادینه‌شــده و مکانیکــی اســت، به‌گونــه‌ای 

/ این‌جهانــی تجلــی می‌یابــد. مســئلۀ اقلیت‌هــا در ایــن نظام‌هــا، نه‌تنهــا مرزهــا را آشــکارتر می‌کنــد،  ســکولار

کــم بــر هستی‌شناســی و معرفت‌شناســیِ جامعــه را هــم بــه چالــش می‌کشــد.2  بلکــه هنجارهــای حا

1. Kymlicka, W. Multicultural odysseys: navigating the new international politics of diversity, 1st edition, Oxford: 
Oxford University Press, 2009, p. 61.

2. Manchanda, R (ed.). States in conflict with their minorities: challenges to minority rights in aouth asia, 1st edition, 
Sage Publications Pvt. Ltd, 2010, pp. 52-53.



فصلنامــه علمی پژوهش‌های نویــن حقوق اداری
ســــال هفتم / شمـــــاره بیست‌و‌ششــم / بهار 1405

211

بند دوم. شهروندی چندفرهنگی چُنان خط بطلانی بر شهروندی همگانی

کــه به‌نحــو مبســوط بــه مفهــوم »فرهنــگ اجتماعــی« در  کیملیــکا از جملــه صاحب‌نظرانــی اســت   ویــل 

کــه فرهنــگ بایــد در نهادهــای اجتماعــی ماننــد مــدارس،  دنیــای مــدرن پرداختــه اســت. او معتقــد اســت 

کیملیــکا، دولــت چندفرهنگــی بــه دو  رســانه‌ها، اقتصــاد و حکومــت تبلــور یابــد تــا سیاســی شــود. از نــگاه 

ــق  ــف تعل ــای مختل ــه ملیت‌ه ــای آن ب ــه اعض ک ــی  ــای چندملیت ــرد: )1( دولت‌ه ــکل بگی ــد ش ــورت می‌توان ص

کرده‌انــد، مشــروط بــه  کــه اعضــای آن از ملت‌هــای مختلــف مهاجــرت  دارنــد؛ و )2( دولت‌هــای چندقومــی 
اینکــه ایــن تفاوت‌هــا جــزء هویــت و زندگــی سیاســی آن‌هــا باشــد.1

کــه عضویــت ملــی فقــط بایــد مبتنــی بــر اصــول سیاســی دموکراســی و حقــوق بشــر  برخــی افــراد بــر ایــن باورنــد 

باشــد، نــه براســاس فرهنگــی خــاص. ایــن دیــدگاه معمــولاً بــا ملی‌گرایــیِ »مدنــی« یــا »قانــون اساســی« ایــالات 

کلــی بــا ملی‌گرایــی »قومــی« تفــاوت دارد. بــا ایــن همــه، چنیــن نگرشــی  کــه به‌طــور  متحــد مرتبــط اســت 

ــه اصــول دموکراتیــک وفــادار باشــند، بلکــه  ــد ب ــالات متحــد نه‌تنهــا بای اشــتباه اســت. درواقــع، مهاجــران ای
بایــد زبــان و تاریــخ جامعــۀ جدیــد را نیــز بیاموزنــد.2

کــه ملــی شــوند، امــا در ایــن رونــد غالبــا  در جوامــع چندفرهنگــی، فرهنگ‌هــا به‌طــور طبیعــی تمایــل دارنــد 

یــک فرهنــگ به‌عنــوان فرهنــگ مســلط بــه پیــش مــی‌رود و ایــن مســئله می‌توانــد منجــر بــه رنــج و درد بــرای 

دیگــر فرهنگ‌هــا و تابعــانِ آن‌هــا باشــد. در چنیــن وضعیتــی، ســامت و پایــداری دموکراســی‌های مــدرن 

گی‌هــا و شــرایط روانــی شــهروندان نیــز  نه‌تنهــا برپایــۀ عدالــت در نهادهــای دولتــی اســتوار اســت، بلکــه بــه ویژ
به‌ویــژه در احســاس هویــت آنــان و نحــوۀ برخــورد بــا ایــن هویــت وابســته اســت.3

ازایــن‌رو، دولت‌هــای چندملیتــی و دموکراتیــک بــه نــدرت از رویکــرد یکسان‌ســازی و »شــهروندی همگانــی« 

ــوق  ــن حق ــه نادیده‌گرفت ک ــت  ــبب اس ــن بدان‌س ــد. ای ــروی می‌کنن ــی« پی ــهروندی چندفرهنگ ــل »ش در مقاب

خودگردانــی و مطالبــات گروه‌هــای مختلــف، اغلــب حــس بیگانگــی و بی‌اعتمــادی را میــان اقلیت‌هــا تشــدید 

1. Kymlicka, Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, op. cit. p. 76.

2. Ibid., p. 111.

3. Galston, W. Liberal purposes: goods, virtues, and duties in the liberal state, 1st edition, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1991, p. 220.
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ــای  ــد فضیلت‌ه ــی« می‌توان ــهروندی همگان ــه »ش ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب ــان رال ــه، ج ــن زمین ــد. در ای می‌کن

کنــد امــا در دولتــی  سیاســی همچــون معقولیــت، انصــاف، روحیــۀ مصالحــه و آمادگــی بــرای ســازش را تقویــت 
بــا تنــوع فرهنگــی، تحمیــل ایــن نــوع شــهروندی ممکــن اســت خــودْ تهدیــدی بــرای ایــن فضیلت‌هــا باشــد.1

گــر دولت‌هــای چندملیتــی بخواهنــد همبســتگی جمعــی و یکپارچگــی اجتماعــی را تقویــت  بدیهــی اســت ا

ــا آن‌هــا  ــرای تابع‌کــردن هویت‌هــای فرهنگــی مختلــف، بــه روش‌هــای ســازگاری ب کننــد بایــد بجــای تــاش ب

مردمــان  کننــد.  اســتفاده  جمعــی  هویــت  تقویــت  بــرای  عاملــی  به‌عنــوان  تنــوع  ایــن  از  و  بیاورنــد  روی 

ــی  ــوان چهارچوب ــه آن را به‌عن ک ــود  ــد ب ــادار خواهن ــت وف ــه حکوم ــبت ب ــی نس ــط زمان ــف فق ــای مختل گروه‌ه

ــه در بســتر آن می‌تواننــد  ک ــی و فرهنگی‌شــان نه‌تنهــا ســرکوب نمی‌شــود،  ــه در آن هویت‌هــای مل ک ببیننــد 
ــد.2 ــی بیابن ــد و تعال رش

بند سوم. مسیر پُرسنگلاخ؛ از تجربۀ پُردرد اقلیت‌های قومی تا تجدیدنظر در ساختار 
دولت‌‌‌‌‌ملت

هــر صاحب‌نظــری بایــد بــه شکســت تاریخــی الگــوی همسان‌ســازی فرهنگــی در تأمیــن انســجام اجتماعــی و 

ک‌ســازی قومــی به‌ویــژه در نتیجــۀ گســترش قــدرت دولت‌هــا  کنــد.3 در ایــن فرآینــد، پا هم‌گرایــی ملــی توجــه 

و تعریــف آن‌هــا به‌عنــوان »پروژه‌هــای اخلاقــی«، به‌ویــژه در جریــان ملت‌ســازی، شــدت می‌یابــد. شــعارهای 

کــرد. بــه  کثریــت و اقلیت‌هــا ایجــاد  عصــر روشــنگری، به‌نــام »مــردم«، در واقــع مرزهایــی میــان حقــوق ا

کــرده اســت. از  ک‌ســازی قومــی ظهــور  همیــن دلیــل، دموکراســی عمومــا پــس از وقــوع افراطی‌تریــن اشــکال پا
منظــری تاریخــی، هرچــه کشــوری دموکراتیک‌تــر بــوده، خشــونت قومــی در آن کشــور شــدیدتر بــوده اســت.4

تاریــخ نشــان داده اســت بــرای مواجهــه بــا واقعیت‌هــای چندفرهنگــی و اقلیتــی، روش‌هایــی همچــون 

گرفتــه شــده اســت. ایــن شــیوه‌ها، به‌ویــژه در  کار  یکسان‌ســازی اجبــاری، تبعیــد و حتــی نســل‌زدایی بــه 

1. Rawls, J. “The idea of an overlapping consensus,” Oxford Journal of Legal Studies, 7 (1), 1987, p. 21.

2. Taylor, C. Shared and divergent values, 1st edition, Toronto: University of Toronto Press, 1991, pp. 53-76.

، »تنــوع قومــی؛ سیاســت چندفرهنگــی و الگــوی شــهروندی: بررســی مــوردی ایــران معاصــر«، فصلنامــۀ مطالعــات  3. تقی‌لــو، فرامــرز
راهبــردی، ش ۳۵، ۱۳۸۶، ص. ۱۳.

، چاپ دوم، تهران: نشر آمه، ۱۳۹۴، ص. ۲۱۰. 4. مالشویچ، سینیشا، جامعه‌شناسی قومیت، ترجمۀ پرویز دلیرپور
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کثریتــی، معمــولاً بــا ســرکوب هویت‌هــای قومــی اقلیت‌هــا همــراه اســت.  فرآینــد ملت‌ســازی در جوامــع ا

)ولزی‌هــا،  انگلســتان  باســک‌ها(،  و  کاتالان‌هــا  ( اســپانیا  در  می‌تــوان  را  فشــارها  ایــن  از  نمونه‌هایــی 

بــرای ســرکوب  کــرد. دولت‌هــا  کردهــا( مشــاهده  ( و ســوریه  عــراق  ترکیــه،  اســکاتلندی‌ها(،  و  ایرلندی‌هــا 

اقلیت‌هــا اغلــب بــه اقدامــات شــدیدی ماننــد تبعیــد و نســل‌زدایی متوســل شــده‌اند. بــا اینکــه ایــن روش‌هــا 

ــی‌آورد. روش  ــود م ــری به‌وج ــای عمیق‌ت ــا بحران‌ه ــد ام کن ــع  ــا را مرتف ــدت بحران‌ه کوتاه‌م ــت در  ــن اس ممک

کــه هرچنــد ممکــن اســت در ظاهــر  گی‌هــای قومــی و تحمیــل فرهنــگ و زبــان یکســان اســت  ، انــکار ویژ دیگــر

ــی اجتماعــی و تنش‌هــای پنهــان را افزایــش می‌دهــد.  ــت، نارضایت ــا درنهای ــد ام ــر برس ــه نظ ــالمت‌آمیز ب مس

گاه  ــه  ک ــود  ــی می‌ش ــای چندفرهنگــی بــه بحران‌هایــی عمیق‌تــر منته ایــن شــیوه‌های مقابلــه بــا واقعیت‌ه

گردنــد. در نهایــت، هیچکــدام از ایــن  کــه مرتفــع  ســال‌ها یــا حتــی نســل‌های متمــادی به‌طــول می‌انجامــد 

روش‌هــا راه‌حــل پایــداری بــرای همزیســتی مســالمت‌آمیز به‌دســت نمی‌دهنــد.1 

گفتار سوم. حکمرانی خوب بسترِ احقاق حقوق اقلیت‌های قومی

مبانــی حقــوق بشــری بســیاری بــرای حمایــت از اقلیت‌هــای قومــی در چهارچــوب جامعــۀ بین‌الملــل وجــود 

گیرنــد. دارد امــا، ضــروری اســت راهکارهــای داخلــی و اصــول حقــوق عمومــی نیــز مدنظــر قــرار 

کــم و حکومت‌شــونده  حکمرانــی به‌عنــوان جــزءِ جداناشــدنیِ زیســت جمعــی، همــواره بــا تفکیــک میــان حا

کــه انحصــار اســتفاده از زور را در ســرزمین خــود داراســت،  همــراه بــوده اســت. دولــت به‌عنــوان نهــادی 

مســئولیت ارتقــای خیــر شــهروندان و جامعــه را نیــز بــر عهــده دارد. در ایــن راســتا، نظریــۀ حقوق‌‌دانــان در 

مــورد جامعــۀ سیاســی و حکمرانــی عقلانی‌تــر و دقیق‌تــر مطــرح می‌شــود.2 

کــه دولت‌هــا بــرای تحقــق آن از  حکمرانــی خــوب بــه مجموعــه‌ای از اصــول و معیارهــا اطــاق می‌شــود 

طریــق دموکراســی واقعــی، امــور عمومــی را پیــش می‌برنــد و حقــوق بشــر را تضمیــن می‌کننــد. کمیســیون 

کــرد:  حقــوق بشــر ســازمان ملــل در قطعنامــه ۶۴ در ســال ۲۰۰۰، شــش اصــل را بــرای حکمرانــی خــوب معرفــی 
ــون.3 ــت قان کمی ــری؛ حا ــارکت؛ انعطاف‌پذی ــخگویی؛ مش ــئولیت؛ پاس ــفافیت؛ مس ش

1. عبداللهی، پیشین، ص. ۵۶.

گلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ محمد راسخ، چاپ هفتم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۷، صص. 45-60. 2. لا

3. The Commission on Human Rights, “The role of good governance in the promotion of human rights,” Of-
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تضمین حق‌های عمومی اقلیت‌های 
قومی‌‌ـملی در حکمرانی غیرمتمرکز

ایــن چهارچــوب می‌توانــد توجیه‌پذیــر باشــد. اصــول حکمرانــی خــوب،  اقلیت‌هــا در  بــه حقــوق  توجــه 
به‌ویــژه شــفافیت و پاســخگویی، به‌طــور مســتقیم بــا صــدای اقلیت‌هــا و تکثرگرایــی اجتماعــی مرتبط‌انــد.1

کیــد دارند.  حکمرانــی خــوب و دموکراســی، به‌طــور عمــده، بــر اصولــی همچــون توزیــع عادلانــۀ قــدرت و منابع تأ

ک ایــن دو مفهــوم، عــدم‌ تمرکــز قــدرت و ثــروت در دولــت مرکــزی اســت. ایــن امــر نه‌تنهــا در  یکــی از وجــوه اشــترا

پــیِ کاهــش بــار مســئولیت دولــت مرکــزی اســت، بلکــه به‌طــور مؤثــری بــه تقســیم و توزیــع منابــع میــان نهادها و 

مقامــات محلــی کمــک می‌کنــد کــه نتیجــۀ آن بهبــود مشــارکت مردمــی و رشــد منطقــه‌ای خواهــد بود.

بند اول. توسعه و آزادی؛ از حقوق شهروندی تا توسعۀ پایدار

کــه بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم را در ابعــاد مختلــف،  هــدف اصلــی حکمرانــی خــوب، ایجــاد شــرایطی اســت 

ــهروندان  ــروع ش ــی و مش ــوق قانون ــت از حق ــق حمای ــر از طری ــن ام ــد. ای ــن کن ــوی، تضمی ــادی و معن ــم از م اع

بــه تحقــق توســعۀ پایــدار انســانی می‌انجامــد. در واقــع، حکمرانــی خــوب به‌عنــوان یــک فرآینــد توســعه‌‌محور 

بایــد به‌گونــه‌ای عمــل کنــد کــه نیازهــای اساســی مــردم را پاســخگو باشــد و، در عیــن حــال، زمینه‌هــای آزادی و 

انتخاب فردی را در جامعه فراهم سازد. آزادی در این زمینه به معنای آزادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

کــه منجــر بــه آزادی‌هــای فــردی و جمعــی و تحقــق یــک جامعــۀ مشــارکتی و دموکراتیــک می‌شــود. یکــی  اســت 

گی‌هــای ایــن شــکل از حکمرانــی، آزادســازی فعالیت‌هــای اقتصــادی اســت؛ نوعــی آزادســازی  از مهم‌تریــن ویژ

کــه باعــث کاهــش نقــش دولــت در بســیاری از عرصه‌هــا، به‌ویــژه در بخش‌هــای تولیــدی و صنعتــی، می‌شــود 

گــذار می‌گــردد. ایــن تغییــر به‌نفــع  و در عــوض فعالیت‌هــای دولتــی بــه نهادهــای غیردولتــی و خصوصــی وا

منطقه‌گرایــی اســت؛ زیــرا مناطــق و جوامــع محلــی می‌تواننــد در تصمیم‌گیری‌هــا و تخصیــص منابــع مشــارکت 

بیشــتری داشــته باشــند و، به‌تبــعِ آن، توزیــع منافــع و فرصت‌هــای اقتصــادی به‌نحــو عادلانه‌تــری انجــام گیــرد.

گرایی؛ چُنان محرک‌های اجتماعی و اقتصادی بند دوم. توسعۀ انسانی و عدم‌تمرکز

از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  خــوب  حکمرانــی  ارکان  از  یکــی  انســانی  توســعۀ  اقتصــادی،  توســعۀ  کنــار  در 

شــاخص‌های جهانــی ماننــد شــاخص توســعۀ انســانی )HDI( اندازه‌گیــری می‌شــود. ایــن مفهــوم به‌دنبــال 

fice of The High Commissioner For Human Right, 2000. URL=< https://ap.ohchr.org/documents/e/chr/resolu-
tions/e-cn_4-res-2000-64.doc, /> last visited on 17/Nov/2024.

کمیت و حکومت در ایران«، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره۴۰، ۱۳۸۳، ص. ۱۵۵. 1. زارعی، محمدحسین، »حکمرانی خوب، حا
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کــه مــردم در آن بتواننــد از ظرفیت‌هــای خــود بــرای پیشــرفت فــردی و اجتماعــی  ایجــاد محیطــی اســت 

کــه درنهایــت  کارایــی افــراد اســت  بهره‌منــد شــوند. ایــن پیشــرفت شــامل بهبــود مهارت‌هــا، خلاقیــت و 

کنــد. در چنیــن ســاختاری نقــش دولــت به‌عنــوان ناظــر  کمــک  می‌توانــد بــه رشــد اقتصــادی و اجتماعــی 

ــر ایــن  ــر می‌شــود و از ســویی، نهادهــای دولتــی بایــد در براب و تســهیل‌کنندۀ فعالیت‌هــای مردمــی پررنگ‌ت

باشــند. پاســخگو  فعالیت‌هــا 

گــر حقــوق اقلیت‌هــا  در ایــن راســتا، توجــه بــه اقلیت‌هــا و تضمیــن حقــوق آنــان امــری اســت ضــروری. ا

کامــل محقــق نخواهــد شــد، چــه اینکــه  گرفتــه شــود، در ایــن صــورت ایــدۀ توســعۀ انســانی به‌طــور  نادیــده 

گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی، توســعۀ پایــدار و جامــع امکان‌پذیــر نخواهــد  بــدون مشــارکت همه‌جانبــۀ 

کنــد. بــود. ازایــن‌رو، حکمرانــی خــوب بایــد فرصت‌هایــی برابــر بــرای رشــد و پیشــرفت بــه اقلیت‌هــا اعطــا 

بند سوم: شاخص‌های فرعی توسعۀ انسانی و مسئولیت در برابر نسل‌های آینده

نســل‌های  بــرای  دســتاوردها  حفــظ  توانایــی  انســانی،  توســعۀ  ارزیابــی  در  مهــم  شــاخص‌های  از  یکــی 

آینــده اســت. ایــن امــر شــامل رعایــت اســتانداردهای زیســت‌محیطی و انــرژی، تأمیــن امنیــت قومیت‌هــا 

کنتــرل  و اقلیت‌هــای مذهبــی و نیــز مدیریــت صحیــح بحران‌هــا ماننــد پناهنــدگان می‌شــود. همچنیــن، 

کیــد بــر مســئولیت دولت‌هــا  تســلیحاتی و کاهــش تنش‌هــای نظامــی از دیگــر ابعــاد ایــن شــاخص اســت کــه تأ

در راســتای حفــظ صلــح و امنیــت جهانــی دارد.

، نیازمنــد توجــه  کلــی، حکمرانــی خــوب به‌عنــوان الگویــی بــرای رســیدن بــه توســعه انســانی و پایــدار به‌طــور 

خــاص بــه اقلیت‌هــا و اقــوام مختلــف جامعــه اســت. ایــن حکمرانــی می‌بایــد ضمــن ایجــاد فرصت‌هــای برابــر 

کــرده و آن‌هــا را در جهــت  بــرای همــۀ شــهروندان، از منابــع و ثروت‌هــای ملــی به‌طــور عادلانــه بهره‌بــرداری 

گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت، توســعه به‌جــای آنکــه یــک فرآینــد پویــا و  کار  تأمیــن منافــع بلندمــدت جامعــه بــه 

گیــر باشــد فقــط بــه آمــال و آرزو تبدیــل می‌شــود.1  فرا

1. مقــدری، مهــدی، درآمــدی بــر حکمرانــی خــوب؛ توســعه، دموکراســی، جهانی‌شــدن، چــاپ نخســت، تهــران، انتشــارات جنــگل، 
.57-67 صــص.   ،۱۳۹۵
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گفتار چهارم. حکمرانی متمرکز عاجز از پذیرفتن تنوع و تکثر قومی

آزادی و حــق تعییــن  از طریــق مشــارکت،  بــه حقــوق اقلیت‌هــا  در چهارچــوب حکمرانــی خــوب، توجــه 

کنــد، زیــرا بــه  کمــک  سرنوشــت نمایــان می‌شــود. حکمرانــی غیرمتمرکــز می‌توانــد بــه تحقــق ایــن اهــداف 

بــا خــود مشــارکت داشــته  امــکان می‌دهــد در تصمیم‌گیری‌هــا و سیاســت‌گذاری‌های مرتبــط  اقلیت‌هــا 

، دولــت مرکــزی تمــام اختیــارات را در دســت دارد و سیاســت‌ها و قوانیــن  باشــند. امــا در حکمرانــی متمرکــز

 ، آن ممکــن اســت بــا شــرایط محلــی یــا نیازهــای اقلیت‌هــا همخوانــی نداشــته باشــد. حکومت‌هــای متمرکــز

کشــورند، امــا ایــن رویکــرد  گســترش قــدرت مرکــزی و هماهنگــی سیاســت‌ها در سراســر  در واقــع، در پــیِ 
می‌توانــد منجــر بــه نادیده‌انگاشــتن تفاوت‌هــای منطقــه‌ای، فرهنگــی و قومــی شــود.1

در نظام‌هــای سیاســی متمرکــز، تمرکــز اصلــی بــر تقویــت و گســترش ارکان حکومــت در ســطوح مختلــف فضایی 

ــن،  ــب قوانی ــم و تصوی ــار تنظی ــت و اختی ــزی صلاحی ــت مرک ــا دول ــی، صرف ــن نظام ــت. در چنی ــاختاری اس و س

مقــررات، آیین‌نامه‌هــا و دســتورالعمل‌ها را داراســت. سیاســت‌ها و دســتورات دولــت مرکــزی نیــز بــرای تمامــی 

ســازمان‌ها و، به‌تبــعِ آن، کارکنــان محلــی لازم‌الاجراســت. پــس از تصویــب قانــون در مجلــس، ایــن قوانیــن بــه 

، بــرای تمــام شــهروندان اجــرا  قــوۀ مجریــه ابــاغ شــده و بایــد در سراســر کشــور، به‌طــور یکســان و بــدون تمایــز

کــه ایــن تصمیمــات و قوانیــن غالبــا بــر  کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت  شــود. بــا ایــن همــه، نکتــه‌ای 

اســاس شــرایط و نیازهــای ملــی تدویــن می‌شــوند، نــه بــا توجــه بــه واقعیت‌هــا و شــرایط خــاص مناطــق مختلف 

ــا شــرایط منطقــه‌ای، فرهنگــی  ــا چالش‌هایــی روبه‌روســت، زیــرا قوانیــن ممکــن اســت ب . ایــن رویکــرد ب کشــور

و جغرافیایــی ناســازگار یــا حتــی متهافــت باشــند؛ به‌ویــژه در مناطــق بــا تفاوت‌هــای قومــی و اجتماعــی، ایــن 

کارآمــدی در اجــرا و بالارفتــن هزینه‌هــا شــود. در نتیجــه، فقــدان توجــه بــه  ناهماهنگی‌هــا می‌توانــد موجــب نا

تفاوت‌هــای محلــی و نادیده‌گرفتــن تنــوع جغرافیایــی، یکــی از مهم‌تریــن نقایــص نظام‌هــای متمرکــز بــه شــمار 
کــم در ســطح محلــی منجــر شــود.2 کــه می‌توانــد بــه اتــاف منابــع و کارایــی  مــی‌رود 

بــاری، مشــارکت سیاســی به‌معنــای حضــور فعــال مــردم در فرآیندهــای حکومتــی اســت و به‌طــور خــاص 

کــه بــه »سیســتم   ، بــه دخالــت فــرد در ســطوح مختلــف نظــام سیاســی اشــاره دارد. در سیســتم‌های متمرکــز

1. حافظ‌نیا، محمدرضا و مراد کاویانی‌راد، »نقش هویت قومی در همبستگی ملی«، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، شماره ۲۰، 1385، ص. ۲۷.

2. حافظ‌نیا، محمدرضا و همکاران، »مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز«، نشریۀ ژئوپلیتیک، شماره ۲۹، 1392، ص. ۱۵.
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پایین‌تــر  کــه ســطوح  پاییــن جریــان می‌یابــد؛ بدین‌معنــی  بــه  بــالا  از  دارنــد، تصمیمــات  بلنــد« شــهرت 

کارایــی در ســطوح  فرمانبَــردار ســطوح بالاترنــد. ایــن ســاختار می‌توانــد بــه بــروز مشــکلاتی ماننــد فقــدان 

اجرایــی، ترویــج فرهنــگ تملــق در ســطوح میانــی و برتــری روابــط شــخصی بــر ضوابــط رســمی بینجامــد. در 

ایــن نظام‌هــا، نقــش مــردم و نهادهــای مدنــی بــه ارادۀ مدیــران و تصمیم‌ســازان در ســطوح بــالا بســتگی 

ایــن  رایــج اســت. تمرکــز شــدید در  امــری   ، کشــور دارد و عــدم‌ پذیــرش نقش‌آفرینــی آن‌هــا در مدیریــت 

کاهــش ظرفیــت تصمیم‌گیــری و کوچک‌شــدن دایــرۀ تصمیم‌ســازی در مرکــز منجــر  دســته از نظام‌هــا، بــه 

می‌شــود. ایــن امــر پیامدهایــی همچــون بوروکراســی پیچیــده، ضعــف مســئولیت‌پذیری محلــی و عــدم 

توجــه بــه تنوع‌هــای فرهنگــی را بــا خــود بــه همــراه دارد. افــزون بــر ایــن، تمرکــز قــدرت در مرکــز باعــث جــذب 

منابــع و نیــروی انســانی بــه ایــن نواحــی شــده و موجــب عقب‌ماندگــی مناطــق حاشــیه‌ای می‌شــود.1 لــذا 

گفــت حکومــت متمرکــز بــدون توجــه بــه نیازهــا و خواســت‌های محلــی از ایفــای حکمرانــی خوبــی  می‌تــوان 

کــه تضمین‌کننــدۀ حقــوق اقلیت‌هــای قومــی باشــد، عاجــز اســت و ناتــوان.

کثریت گفتار پنجم. تمرکززدایی از اطلاق تا نسبیت؛ راهنمای مقابله با هژمونی ا

گــذاری اختیــارات تصمیم‌گیــری بــه نواحــی و  عدم‌تمرکــز به‌معنــای توزیــع جغرافیایــی قــدرت سیاســی و وا

ــارات میــان حکومــت مرکــزی و حکومت‌هــای  مناطــق مختلــف اســت. در ایــن رویکــرد، مســئولیت‌ها و اختی

محلــی تقســیم می‌شــود و ایــن تقســیم‌بندی معمــولاً در قوانیــن اساســی به‌طــور دقیــق پیش‌بینــی می‌شــود.

ــا »نســبی« باشــد. در نــوع مطلــق، تصمیم‌گیــری در تمــام امــور مربــوط بــه  عدم‌تمرکــز می‌توانــد »مطلــق« ی

ــه  ــور ب ــی از ام ــا بخش ــبی، تنه ــوع نس ــت. در ن ــه اس ــان ناحی ــب هم ــای منتخ ــط اعض ــط توس ــه فق ــک ناحی ی

کلان همچنــان در دســت حکومــت مرکــزی می‌مانــد. در ایــن حالــت،  گــذار می‌شــود و مســائل  نواحــی وا

ــی می‌پــردازد.2   ــه امــور مشــترک کشــور ماننــد دفــاع، سیاســت خارجــی و مســائل مال ــزی تنهــا ب ــت مرک دول

/ امــوری خــاص  از مشــخصه‌های نهــاد غیرمتمرکــز آزادی عمــل نهــاد محلــی در برابــر دولــت مرکــزی در امــر

اســت. از منظــر حقوقــی می‌تــوان آزادی عمــل نهــاد غیرمتمرکــز را بــه اختیــار بــر وضــع قوانیــن و آیین‌نامه‌هــا 

کارشناســی ارشــد،  1. الله‌وردی‌زاده، رضــا، »بررســی رابطــۀ سیســتم سیاســی بســیط )تک‌ســاخت( بــا هم‌بســتگی ملــی«، پایان‌نامــۀ 
تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس، ۱۳۸۸، ص. ۳۳.

ک، محمدرضا، نقدی بر فدرالیسم، چاپ نخست، تهران: نشر شیرازه، ۱۳۷۷، ص. ۴۶. 2. خوبروی‌پا
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کــرد. دولت‌هــای محلــی )حکومت‌هــای محلــی( به‌منظــور مدیریــت بهتــر امــور منطقــه‌ای  بــرای خــود تعبیــر 
ایجــاد شــده و اعضــای آن‌هــا به‌طــور مســتقیم توســط مــردم همــان منطقــه انتخــاب می‌شــوند.1

در بُعــد ســاختاری، عدم‌تمرکــز به‌معنــای توزیــع قــدرت سیاســی و تصمیم‌گیــری در ســطوح مختلــف اســت 
کــم« هــم  کــه بــه »عدم‌ترا  ، کــه از تمرکــز زیــاد در دســت دولــت مرکــزی جلوگیــری می‌کنــد. ایــن نــوع ســازوکار
کــه تصمیمــات خــود را بــدون نیــاز بــه تأییــد  شــناخته می‌شــود، بــه نهادهــای محلــی ایــن امــکان را می‌دهــد 

کارآمدتــر پیــش بــرود.2 کننــد و، بدین‌ترتیــب، رونــد امــور ســریع‌تر و  مجــدد از ســوی مرکــز اتخــاذ 

بند اول. عدم‌تمرکز راهکاری برای عدم‌دیگرسالاری و راهی به‌سوی حکمرانی خوب

کارآمدتــر  کــه امــروزه تمرکززدایــی به‌عنــوان رویکــردی  شکســت‌های مکــرر نظام‌هــای متمرکــز منجــر شــده 
ــه حقــوق شــهروندان،  ــرام ب ــا اصــول دموکراســی، به‌ویــژه احت ــه دلیــل تطابــق ب گرایــش ب مطــرح شــود. ایــن 
کاهــش دهــد و بــه  اهمیــت روزافزونــی یافتــه اســت. تمرکززدایــی درصــدد اســت تــا آثــار منفــی تمرکــز قــدرت را 
کننــد و از ســلطۀ نهادهــای مرکــزی دور بماننــد.  کــه خــود امورشــان را مدیریــت  مــردم ایــن امــکان را بدهــد 
ایــن رویکــرد نه‌تنهــا مشــارکت مــردم را در ادارۀ امــور تقویــت می‌کنــد، بلکــه بــه فراینــد قانون‌گــذاری نیــز وارد 

شــده و هنجارهــای محلــی، متناســب بــا واقعیــات فرهنگــی و جغرافیایــی شــکل می‌گیــرد.3

که:  اما باید به این نکته توجه داشت 

کــه قابلیــت اجرایــی در همــۀ کشــورها داشــته باشــد، وجــود نــدارد. هــر  »نمونــۀ جهان‌شــمولی از تمرکززدایــی 
گی‌هــای تاریخــی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی خــود مقــرراتِ قانــون  کشــوری بایــد خــود بــا توجــه بــه ویژ

کنــد.«4 اساســی و قوانیــن عــادی  را بــرای اجــرای تمرکززدایــی پیــدا 

توزیــع قــدرت از مرکــز بــه ســطوح پایین‌تــرِ حکومتــی بــه تقویــت حکمرانــی خــوب کمــک می‌کنــد. در نهایــت 
گی‌هــای حکمرانــی خــوب عدم‌تمرکــز اســت و رابطــه‌ای علــی و معلولــی میــان  کــه یکــی از ویژ گفــت  می‌تــوان 

اصــاح ســاختارهای حکومتــی و حرکــت بــه ســمت تمرکززدایــی وجــود دارد.5

1. مقدری، پیشین، ص. ۱۰۶.  

ک، پیشین، ص. ۴۷. 2. خوبروی‌پا

3. عبداللهی، پیشین، ص. ۳۴۱.

ک، محمدرضا، تمرکززدایی و خودمدیریتی، چاپ نخست، تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۴، صص. 80-1. 4. خوبروی‌پا

5. مقدری، پیشین، صص. 106-8.



فصلنامــه علمی پژوهش‌های نویــن حقوق اداری
ســــال هفتم / شمـــــاره بیست‌و‌ششــم / بهار 1405

219

کــه در ایــن پژوهــش، تمرکززدایــی بــه معنــای  افــزون بــر این‌هــا، تمرکززدایــی بــه اشــکال مختلفــی وجــود دارد 

عــام آن در مدنظــر اســت. ایــن مفهــوم می‌توانــد در دولت‌هــای یکپارچــه و مرکــب پیاده‌ســازی شــود. در 

دولــت یکپارچــه، جوامــع محلــی تحــت نظــارت دولــت مرکــزی قــرار دارنــد، امــا بــا درجــات متفاوتی از اســتقلال 

ــواع مختلــف  ــزی، ان ــا یــک منبــع قــدرت مرک ــی. ایــن ســاختار به‌ویــژه در کشــورهایی ب در اجــرای امــور محل

: کــه برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌انــد از تمرکززدایــی را شــامل می‌شــود 

-	 کــه مســئولیت  تمرکززدایــی ســرزمینی: ایجــاد شــخصیت‌های حقوقــی جدیــد در جوامــع محلــی 

اجــرای امــور خــاص خــود را به‌عهــده می‌گیرنــد.

-	 گــذاری مجموعــه‌ای از خدمــات بــه نهادهــای محلــی یــا شــخصیت‌های  تمرکززدایــی خدماتــی: وا

ــتقل. ــی مس حقوق

-	 کمیســیون‌های  بــه  از طریــق اعطــای اختیــارات قانونــی  ایــن روش پارلمــان  : در  اعطــای اختیــار

کاهــش می‌دهــد.‌ را  زیردســت، نقــش نظارتــی خــود 

-	 کــرده و اجــازه می‌دهــد جوامــع محلــی، رأســا امــور  خودگردانــی: دولــت تنهــا به‌عنــوان تنظیم‌گــر عمــل 

خــود را مدیریــت کننــد.

-	 خودمختــاری  اعطــای  بــا  می‌توانــد  کــه  منطقــه  یــک  خــاص  گی‌هــای  ویژ از  دفــاع  منطقه‌گرایــی: 

سیاســی یــا اقتصــادی در ســطح ملــی یــا جهانــی همــراه باشــد. ایــن رونــد به‌ویــژه در اروپــا بســط یافتــه 
و بــه چشــم می‌خــورد؛ به‌طوری‌کــه برخــی آن را »اروپــای مناطــق« می‌نامنــد.1

-	 وحــدت انضمامــی: در برخــی از کشــورهای تکبافتــی، قانون‌گــذاری متنــوع ولــی قانون‌گــذار یکــی اســت؛ 

بدین‌معنــی کــه یــک قــوه مقننــۀ مرکــزی قواعــد قانونــی را صــادر می‌کنــد، امــا بــه مناســبت تنوعــی کــه در 
بخش‌بندی‌هــای کشــور وجــود دارد ایــن قواعــد در همه‌جــا به‌طــور یکســان اجــرا نمی‌شــود.2

گفتار ششم. فدرالیسم چُنان ساختاری مناسب برای احقاق حقوق 

کــه در ادامــۀ  کــرد؛ آنچــه  انــواع دیگــری از عدم‌تمرکــز را در کشــورهای چندپــاره یــا مرکــب می‌تــوان ملاحظــه 

بحــث، مــوردِ نظــر ماســت.

1. عبداللهی، پیشین، صص. 348-53.

2. قاضی شریعت‌پناهی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ پنجاه‌وششم، تهران: میزان، ۱۳۹۶، ص. ۸۴.
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تضمین حق‌های عمومی اقلیت‌های 
قومی‌‌ـملی در حکمرانی غیرمتمرکز

ــه‌ای  ــای منطق ــزی و واحده ــت مرک ــن دول ــدرت بی ــه در آن، ق ک ــت  ــی اس ــاختار حکومت ــی س ــم نوع فدرالیس

، به‌ویــژه پــس از جنــگ ســرد و در پــی تنش‌هــای قومــی و ملی‌گرایــی، بــرای  تقســیم می‌شــود. ایــن ســاختار

مدیریــت تنــوع فرهنگــی و قومــی در جوامــع مختلــف مطــرح شــد. در کشــورهای مختلــف، فدرالیســم بــه 

کمیــت و شــهروندان و حــل مســائل قومی-‌منطقــه‌ای شــناخته  عنــوان راهــی بــرای بازســازی روابــط میــان حا

کــه بهتریــن شــکل ســازمان‌دهی امــور بشــری را  گفــت فدرالیســم نوعــی ایدئولــوژی اســت  می‌شــود.1 می‌تــوان 
کــه اتحــاد را در تنــوع و تکثــر تعریــف می‌کنــد.2 در ســازمانی می‌بینــد 

کــه در آن دولــت مرکــزی بــه واحدهــای منطقــه‌ای یــا ایالتــی،  فدراســیون یــک ســاختار سیاســی اســت 

کل، از نظــر  گــذار می‌کنــد. ایــن نظــامِ حکمرانــی، به‌طــور  طبــق ضوابــط قانــون اساســی، اختیاراتــی را وا

ســاختاری به‌شــکل غیرمتمرکــز اســت و واحدهــای منطقــه‌ای در تصمیم‌گیری‌هــای سیاســی مشــارکت 

نه‌تنهــا  قــدرت، در فدراســیون‌ها خودمختــاری منطقــه‌ای  تقســیم  برخــاف دیگــر ســاختارهای  دارنــد. 

بیشــتر اســت، بلکــه به‌طــور آشــکار در قانــون اساســی نیــز تضمیــن می‌شــود. در ایــن نظام‌هــا واحدهــای 

منطقــه‌ای به‌طــور مســتقل و بــا حقــوق خــاص خــود عمــل می‌کننــد و هیچ‌گونــه دخالــت قضایــی از ســوی 

ــا بازتعریــف مرزهــای جغرافیایــی آن‌هــا وجــود نــدارد. در واقــع، در  ، لغــو ی دولــت مرکــزی در خصــوص تغییــر

کــه دارای حقوقــی ویژه‌انــد و شــهروندی به‌طــور  فدراســیون‌ها دولت‌هــای محلــیِ واقعــی وجــود دارنــد 

ــه  ک ــتند  ــی هس ــی نظام‌های ــیون‌های حقیق ــود. فدراس ــف می‌ش ــه‌ای تعری ــورت منطق ــوی به‌ص ــته و ق برجس

بــر اســاس اصولــی همچــون مــدارا، احتــرام متقابــل و مصالحــه شــکل می‌گیرنــد و در آن‌هــا خودمختــاری و 

کــه برخــی از نظام‌هــای شــبه‌فدرالی  تنــوع فرهنگــی به‌رســمیت شــناخته می‌شــود. ایــن در حالــی اســت 

کــه موجودیــت تحمیلــی داشــتند، به‌دلیــل  کی  اتحــاد جماهیــر شــوروی، یوگســاوی و چکســلوا ماننــد 

، درحقیقــت نمی‌توانســتند  نداشــتن فرآیندهــای دموکراتیــک و وجــود ابزارهــای فشــار بــرای اطاعــت از مرکــز

جــزء فدراســیون‌های واقعــی محســوب شــوند. ایــن تفــاوت مهــم اســت زیــرا در فدراســیون‌های واقعــی 

موضــوع اصلــی در ایــن سیســتم‌ها، تأمیــن عدالــت اجتماعــی و رعایــت حقــوق تمامــی اقــوام و اقلیت‌هــا در 
چهارچــوب قانــون اساســی مــورد توجــه اســت.3

گراهام، فدرالیسم چالش چندقومی، ترجمۀ عبدالله رمضان‌زاده، چاپ نخست، تهران: میزان، ۱۳۹۴، ص. 7. 1. اسمیت، 

2. همان، ص. ۱۱.

3. همان، صص. 15 و 16.
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فدرالیســم، به‌ویــژه در معنــای کلاســیک خــود، معمــولاً بــا ایــالات متحــد امریــکا تداعــی می‌شــود؛ کشــوری کــه 

کارآمــد  در آن، ســاختار فــدرال نــه براســاس تنــوع فرهنگــی، زبانــی، نــژادی یــا دینــی، بلکــه به‌منظــور مدیریــت 

و مؤثرتــر در ابعــاد اداری و سیاســی طراحــی شــده اســت. ایــن رویکــرد، در واقــع، براســاس ضروریــات عملــی و 
گرفتــه، نــه بــر پایــۀ پذیــرش یــا حمایــت از تکثرگرایــی فرهنگــی.1 کارکــردی شــکل 

امــا در ســطح نظــری، و به‌ویــژه در جوامــع چندقومــی، فدرالیســم به‌عنــوان الگویــی بــرای ســازمان‌دهی 

سیاســی و فرهنگــی، چالش‌هــای جدیــدی را مطــرح می‌کنــد. فدراســیون‌ها بــا در نظرگرفتــنِ تنوع‌هــای 

کثریت‌گرایــی و ضروریــات آن بــرای تحقــق  قومــی، فرهنگــی و زبانــی، به‌چالش‌کشــیدِن مفاهیــم ســنتی ا

حــق   )1( دارد:  وجــود  حیاتــی  مقولــۀ  دو  چهارچــوب،  ایــن  در  می‌ســازند.  ممکــن  را  اجتماعــی  عدالــت 

گروه‌هــای قومــی  نمایندگــی شــهروندان بــر اســاس تمایــزات منطقــه‌ای؛ و )2( حــق تمایــز فرهنگــی بــرای 

مختلــف. ایــن حقــوق به‌ویــژه در قالــب قانــون اساســی و سیاســت‌های عمومــی کشــورها نقــش مهمــی در 

گروه‌هــای قومــی  حفــظ تــوازن و عدالــت اجتماعــی ایفــا می‌کنــد. در ایــن مــدل از فدرالیســم، اقلیت‌هــا و 

در  اساســی  و  ذاتــی  بخش‌هــای  به‌عنــوان  بلکــه  حاشیه‌رانده‌شــده،  بــه  هویت‌هایــی  به‌عنــوان  نه‌تنهــا 

گرفتــه می‌شــوند. بنابرایــن، فدرالیســم می‌توانــد  فرآینــد تصمیم‌گیری‌هــای سیاســی و اجتماعــی در نظــر 

کــه  ابــزاری مؤثــر بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی در جوامــع متنــوع و چندقومــی باشــد؛ به‌ویــژه در شــرایطی 
کثریــت به‌تنهایــی نمی‌توانــد پاســخگوی نیازهــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی اقلیت‌هــا باشــد.2 ا

گفتار هفتم. فدرالیسم در خدمتِ اقلیت‌های قومی‌‌‌ـملی

توجــه بــه حقــوق اقلیت‌هــای قومــی، فرهنگــی و ملیت‌هــای مختلــف در چهارچــوب فدرالیســم از اهمیــت 

بالایــی برخــوردار اســت. در ایــن نظــام، کــه به‌نوعــی قــرارداد اجتماعــی میــان بخش‌هــای مختلــف یــک کشــور 

گــذار کنــد، ســهم بیشــتری از آن را بــرای  اســت، شــهروند بجــای اینکــه آزادی و اقتــدار خــود را به‌طــور کامــل وا

، فدرالیســم بســتری اســت بــرای احتــرام بــه تنــوع و تقویــت هویت‌هــای  خــود حفــظ می‌کنــد. به‌عبارتــی دیگــر

کــه انســجام ملــی و حکمرانــی مرکــزی را هــم حفــظ می‌کنــد. در کشــورهای  محلــی و منطقــه‌ای در عین‌حالــی 

فدرالیســم  در  شــود.  مطــرح  غیرســرزمینی  و  ســرزمینی  شــکل  دو  بــه  می‌توانــد  فدرالیســم  چندقومــی، 

1. عبداللهی، پیشین، ص. ۳۵۵.  

2. اسمیت، پیشین، ص. ۱۰.
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ســرزمینی، جوامــع قومی-منطقــه‌ای در چهارچــوب تقســیمات جغرافیایــی نظیــر دولت‌هــا، اســتان‌ها و 

گــروه  کــه هــر قــوم یــا  کیــد می‌گــذارد  کانتون‌هــا ســازماندهی می‌شــوند. ایــن نــوع فدرالیســم بــر ایــن اصــل تأ

فرهنگــی بایــد در محــدودۀ جغرافیایــی خــود بــه رســمیت شــناخته شــود. در ایــن حالــت، مرزهــای ســرزمینی 

معمــولاً بــا مرزهــای قومــی، مذهبــی یــا زبانــی همراســتا هســتند و ایــن تطابــق میــانِ جغرافیــا و هویت‌هــای 

گــی ایــن نــوع از فدرالیســم اســت. بــدون چنیــن تقســیم‌بندی ســرزمینی‌ای نمی‌تــوان  قومــی، مهم‌تریــن ویژ

کــه فاقــد چنیــن چهارچوبــی  کــرد؛ در غیــر ایــن صــورت، جامعــه‌ای  یــک سیســتم فدرالــی را به‌درســتی پیــاده‌ 

جوامــع  زمــرۀ  در  نمی‌توانــد  کارکردگرایــی  بــر  مبتنــی  یــا  غیرمتمرکــز  جامعــۀ  یــک  به‌عنــوان  صرفــا  باشــد، 

کنــده در مناطــق مختلــف  گیــرد. از ســوی دیگــر فدرالیســم غیرســرزمینی بــه جوامــع قومــی پرا فدرالــی قــرار 

کــه  کردنــد  کــه از پیشــگامان ایــن نــوع فدرالیســم بودنــد، پیشــنهاد  می‌پــردازد. مارکسیســت‌های اتریشــی، 

کندگــی قومــی بایــد حقــوق فرهنگــی  در امپراطــوری چندقومــی اتریش‌مجارســتان، بــرای حــل مســئلۀ پرا

گیــرد. ایــن نــوع فدرالیســم از ســاختارهای  گروه‌هــای مختلــف در سراســر امپراطــوری مــورد حمایــت قــرار 

نهــادی غیرســرزمینی بهــره می‌بــرد و هــدف آن تأمیــن حقــوق فرهنگــی اقلیت‌هــا در مقیاس‌هــای سیاســی و 

فرهنگــی اســت، بــدون اینکــه بــه تفکیــک ســرزمینی توجــه ویــژه‌ای داشــته باشــد. کشــورهای مختلــف ماننــد 

بلژیــک نمونه‌هایــی از ایــن ترکیــب بیــن فدرالیســم ســرزمینی و غیرســرزمینی هســتند کــه هــر دو را در ســطوح 
گرفته‌انــد.1 ــه‌کار  مختلــف ب

بدین‌ســان، فدرالیســم را می‌تــوان از دیــدگاه حمایــت و ارتقــاء فعــال از تکثرگرایــی قومی‌‌ـفرهنگــی مــورد 

توجــه قــرار داد. در ایــن مــدل و الگــو، فدرالیســم به‌عنــوان یــک ســاختار ســازمانی و نهــادی عمــل می‌کنــد 

کــه هــدف آن نه‌تنهــا حفــظ و تقویــت تنــوع فرهنگــی اســت، بلکــه ایــن تنــوع را به‌گونــه‌ای تنظیــم و مدیریــت 

گروه‌هــای قومــی بتواننــد در فراینــد تصمیم‌گیری‌هــای دولــت مرکــزی مشــارکت فعــال  کــه تمامــی  می‌کنــد 

کیــد بــر تنــوع، از جایــگاه قانونــیِ اســتوار در قانــون  داشــته باشــند. ایــن رویکــرد بــه فدرالیســم، عــاوه بــر تأ

اساســی برخــوردار اســت تــا از حقــوق گروه‌هــای مختلــف در برابــر فشــارهای یکدســت‌کننده و همسان‌ســازیِ 
فرهنگــی محافظــت نمایــد.2

1. همان، صص. 13 و 14.

2. عبداللهی، پیشین، صص. 356-9.
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بند اول. فدراسیون: تضمین‌کنندۀ تکثرگرایی براساس شاخص‌های قومی‌‌ـمنطقه‌ای

مقــررات بین‌گروهــی در دولت‌هــای چندملیتــی نیازمنــد تضمین‌هــای اساســی بــرای حفاظــت از حقــوق 

گروه‌هــای قومی-ملــی اســت. ایــن تضمین‌هــا می‌توانــد شــامل ایجــاد نهادهــای ضامــن و حمایــت از آن‌هــا در 

قانــون اساســی، وجــود حــق وتــو در مراجــع تصمیم‌گیــری و تضمیــن ترکیــب متناســب و برابــر در نهادهــای عالی 

کشــور باشــد. چنیــن تدابیــری می‌توانــد حقــوق فرهنگــی گروه‌هــای مختلــف را حفــظ کنــد و آن‌ها را به مشــارکت 

در فرایندهــای سیاســی و اجتماعــی ترغیــب نمایــد؛ به‌ویــژه، حقــوق جمعــی اقلیت‌هــا بایــد به‌طــور مشــابه و 
کثریــت به‌رســمیت شــناخته شــود- ایــن موضــوع معمــولاً در قانــون اساســی گنجانــده می‌شــود.1 یکســان بــا ا

گرفتــه، به‌دنبــال تطبیــق فرآیندهــای سیاســی  کثرت‌گرایــی فرهنگــی شــکل  کــه بــر اســاس  فدرالیســم مــدرن، 

بــا واقعیت‌هــای ملــی و قومــی در جوامــع چندملیتــی اســت. ایــن مــدل بــا نهادینه‌ســازی محدودیت‌هایــی 

پذیــرش  درواقــع،  می‌کنــد.  جلوگیــری  ســلطه  بــرای  ابــزاری  بــه  آن  تبدیــل  از  کثریــت،  ا کمیــت  حا بــرای 

در  اســت.  کمیــت  انحصــاری حا به‌عنــوان معیــار  کثریــت  ا غالــب  نقــش  نفــی  به‌معنــای  فــدرال  سیســتم 

گروهــیِ اقلیت‌هــا از طریــق  کثریــت، تضمیــن حقــوق  جوامــع چندقومــی، تنهــا راه مقابلــه بــا تهدیــد ســلطۀ ا

گروهــی  کیــد بــر آزادی  کــه تأ حمایت‌هــای قانونــی و نمایندگــی عادلانــه اســت. فدرالیســم بــر ایــن بــاور اســت 

از  می‌توانــد  آن  ترکیبــی  مــدل  و  اســت  ضــروری  معاصــر  دموکراســی‌های  بــرای  پیش‌شــرطی  به‌عنــوان 

کنــد. در کل، فدرالیســم پاســخی اســت بــه نیــاز جوامــع چندملیتــی بــرای  سوءاســتفاده از قــدرت جلوگیــری 

کمیت‌هــای بزرگ‌تــر نســبت  گروهــی و ایجــاد تــوازن قــدرت؛ زیــرا هیــچ دلیلــی بــرای برتــری حا حفــظ هویــت 
کوچک‌تــر وجــود نــدارد.2 بــه نظام‌هــای 

گرچــه ممکــن اســت نتوانــد به‌تنهایــی به‌عنــوان  ماهیــت و سرشــتِ تجربــی فدرالیســم نشــان می‌دهــد ا

کنتــرل  کنــد، امــا بی‌تردیــد یکــی از مهم‌تریــن ســازوکارها بــرای  راه‌حــل جامــعِ تعارضــات ملــی و قومــی عمــل 

کثرت‌گرایــی  و مدیریــت تعارضــات در جوامــع چندملیتــی و قومیتــی اســت. فدرالیســم تکثرگــرا براســاس 

گروه‌هــای قومــی و ملــی توجهــی ویــژه دارد. ایــن مــدل فدرالیســم  فرهنگــی شــکل می‌گیــرد و به‌ویــژه، بــه 

شــامل ســه توافــق اصلــی اســت:

1. همان، ص. ۳۵۹.

2. اسمیت، پیشین، ص. ۲۸.
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ــی و  ــف مل ــای مختل گروه‌ه ــوق  ــه حق ک ــدون‌ در آن  ــی م ــای اجرای ــی و ضمانت‌ه ــون اساس ــن قان ــف( تدوی ال

کنــد. ایــن اقــدام  کــرده و ســازوکارهای اجرایــی قــوی بــرای حفــظ ایــن حقــوق را فراهــم  قومــی را شناســایی 

کثرت‌گرایــی ملــی در ســاختار فدراســیون اســت. به‌ویــژه شــامل شناســایی 

ماهیــت  بــا  معمــولاً  توافق‌نامه‌هایــی  تصویــب  خودمختــاری:  و  نامتقــارن  موافقت‌نامه‌هــای  ب( 

کــه بــه اقلیت‌هــای درون فدراســیون خودمختــاری بالایــی می‌دهــد. هــدف ایــن توافق‌نامه‌هــا  نامتقــارن 

گروه‌هــا در قانــون اساســی و تضمیــن ســازوکارهای اجرایــی  به‌رسمیت‌شــناختن هویــت و حقــوق متمایــز 

از آن‌هاســت. بــرای حفاظــت 

گروه‌هــای مختلــف در  ج( مقــررات مشــارکت و اصــاح فرایندهــا: تدویــن مقرراتــی بــرای تضمیــن مشــارکت 

بــه  کثرت‌گرایــی ملــی در حکومــت  کــه  فرآیندهــای حکومتــی و اصــاح فرایندهــای فدرالیســم به‌گونــه‌ای 

رســمیت شــناخته شــود. ایــن اقدامــات همچنیــن شــامل شفاف‌ســازی مقــررات مربــوط بــه حــقِ جدایــی، حــق 

ــان مــادری اســت. ــه زب ــرای اقلیت‌هــا، حــق وضــع قوانیــن خــاص و اجــرای آن‌هــا و نیــز حــق آمــوزش ب ــو ب وت

کشــورها تمایــل دارنــد  کــه ایــن  سیاســت‌های تطبیقــی در فدراســیون‌های چندملیتــی نشــان می‌دهــد 

چنیــن  بشناســند.  به‌رســمیت  خــود  توافق‌نامه‌هــای  در  رســمی  به‌طــور  را  حزبــی  تعــدد  و  ملــی  تکثــر 

ــا اهــداف  ــرای تطبیــق فدرالیســم ب توافقاتــی، به‌ویــژه در چهارچــوب قانــون اساســی، انعطاف‌پذیــری لازم ب

لیبــرال دموکراســی و تکثرگرایــی فرهنگــی یــا ملــی را فراهــم مــی‌آورد. ایــن اقدامــات می‌توانــد شــامل اعطــای 

حــق وتــو بــه اقلیت‌هــا در برابــر تصمیمــات دولــت مرکــزی، امــکان تجدیدنظــر در قانــون اساســی و تضمیــن 

ــه شــکل جدیــدی از  ــی اقلیت‌هــا باشــد. در مجمــوع، فدراســیون‌های چندملیتــی ب حقــوق فرهنگــی و زبان

گروه‌هــای ملــی به‌عنــوان نمــادی از  کــه در آن حــق تعییــن سرنوشــت بــرای  قانون‌اساســی‌گرایی نیــاز دارنــد 

کثریــت( و  آزادی جمعــی آن‌هــا در هــر دو جنبــۀ منفــی )حفاظــت از هویــت جمعــی بــدون مداخلــۀ قــدرت ا
ــود.1 ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی(، ب ــری عموم ــد تصمیم‌گی ــارکت در فرآین ــت )مش مثب

1. همان، صص. 364-5.  
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نتیجه‌‌گیری

پرســش در بــاب کیســتیِ انســان، پاســخی بــه نــام هویــت دارد. یکــی از ایــن پاســخ‌ها، معیارهایــی ماننــد قومیت 

کــه به‌عنــوان عناصــر تعیین‌کننــده در هویــت فــردی و جمعــی عمــل می‌کنــد. در ایــن زمینــه،  و ملیــت اســت 

ــرای شــهروندان خــود تعییــن می‌کننــد، در واقــع  کــه دولت-‌ملت‌هــای مــدرن ب ــر شــکلی/ فرمــال  حقــوق براب

گرچــه به‌ظاهــر یکســان بــه نظــر می‌آیــد؛ امــا  نمــودی از تــداوم ســاختار ســلطه و تبعیــض اســت. ایــن حقــوق، ا

کــه دولت-‌ملــت خــود را بی‌طــرف در برابــر فرهنگ‌هــای مختلــف معرفــی می‌کنــد، در  در عمــل، در بســتری 

کــه دولت-‌ملت‌هــا بــا رســمی‌کردن یــک زبــان،  تضــاد قــرار دارد. ایــن ادعــای بی‌طرفــی زمانــی نقــض می‌شــود 

تفســیر تاریــخ، آمــوزش ادبیــات، معرفــی قهرمان‌هــای ملــی، تعییــن تعطیــات عمومــی و ایجــاد یــک سیســتم 

کثریــت را مــورد تأییــد قــرار داده و ســایر فرهنگ‌هــا را در حاشــیه قــرار می‌دهنــد. حقوقــی واحــد، تنهــا فرهنــگ ا

در ایــن چهارچــوب، بی‌طرفــی دولت-‌ملت‌هــا نه‌تنهــا ناتــوان از پذیــرش تنــوع فرهنگــی اســت، بلکــه در 

واقــعِ امــر به‌عنــوان ابــزاری بــرای تقویــت فرهنــگ غالــب عمــل می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل، طــرح حقــوق ویــژه 

و تمایزگذارانــه بــرای اقلیت‌هــا به‌عنــوان راهــکاری ضــروری مطــرح می‌شــود؛ حقــوق تمایزگذارانــه، به‌عنــوان 

لنگرگاهــی بــرای هویــت اقلیتــی و ابــزار حمایــت از تنــوع فرهنگــی عمــل می‌کنــد.

کــه ســاختار قومی-ملــی متنــوع دارنــد، وجــود یــک دولــت واحــد و مرجــع قانون‌گــذاری  کشــورهایی  در 

مرکــزی، اغلــب بــه تضعیــف هویت‌هــای فرهنگــی و قومــی مختلــف منجــر می‌شــود. ایــن دولــت بــا وضــع 

قوانیــن یکســان بــرای تمامــی اقــوام و فرهنگ‌هــا و بــا تمرکــز بــر پایتخــت و نهادهــای مرکــزی، غالبــا توانایــی 

کــه از طریــق ســازمان‌های اداری   ، درک و پاســخگویی بــه نیازهــای خــاص اقلیت‌هــا را نــدارد. ایــن تمرکــز

بــه چالش‌هــای ناحیــه‌ای و محلــی دامــن می‌زنــد و نمی‌توانــد حقــوق  و فنــی اعمــال می‌شــود، بیشــتر 

ــد در فراینــد  کنــد. در چنیــن شــرایطی، راه‌حــل اصلــی می‌توان ــر تضمیــن و حمایــت  اقلیت‌هــا را به‌طــور مؤث

کلیــدی بــرای تحقــق حکمرانــی خــوب و تضمیــن  تمرکززدایــی نهفتــه باشــد. تمرکززدایــی به‌عنــوان یــک ابــزار 

حقــوق اقلیت‌هــا، می‌توانــد بــه ‌صورت‌هــای مختلفــی از جملــه عدم‌تمرکــز ســرزمینی، اعطــای اختیــارات 

ویــژه، خودگردانــی یــا منطقه‌گرایــی و در بالاتریــن ســطح خــود، فدرالیســم بــه اجــرا درآیــد. ایــن شــکل از 

حکمرانــی، ضمــن ارتقــای مشــارکت سیاســی و دموکراتیــک، فرصت‌هــای بیشــتری را بــرای اقلیت‌هــا فراهــم 

کننــد. ــر دنبــال  ــر و بازت ــا بتواننــد حقــوق خــود را در یــک ســاختار عادلانه‌ت مــی‌آورد ت
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کمیــت ایــران، حقــوق  کنــون پرســش کلیــدی ایــن اســت کــه چگونــه می‌تــوان در ســاختار متمرکــز و واحــد حا ا

کــرد؟ ایــن ســوال، عــاوه بــر اینکــه بــه چالش‌هــا و مشــکلات موجــود  اقلیت‌هــای قومی-ملــی را تضمیــن 

کاوش در راهکارهــای نویــن حکومتــی، تعامــات میــان  در نظــام سیاســی ایــران اشــاره دارد، فرصتــی بــرای 

کارآمدتــر فراهــم مــی‌آورد. ایــن مســئله نیــاز بــه بررســی و تحلیــل  کثریــت، و مدل‌هــای حکومتــی  اقلیت‌هــا و ا

گرفــت.  عمیق‌تــر دارد و پاســخ بــه آن را در پژوهشــی دیگــر پــی خواهیــم 
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Abstract 

The rights of ethnic-national minorities are based on principles such as freedom, equality, 
justice, and pluralism. The violation of these rights reveals a new hegemony after the formation of 
the modern nation-state, in which the dominance of majority culture and identity confronts eth-
nic minorities with serious challenges. This dominance, which now manifests itself in a new and 
modern form, aims to homogenize and erase ethnic-national identities. However, the tumultuous 
history of ethnic minorities, filled with experiences of genocide, exile, and forced assimilation, 
continues to remain a heavy burden on these peoples. In response, they seek to redefine “multicul-
tural citizenship” while preserving their language, culture, and identity; a concept in which special 
rights and respect for the collective identity of ethnic groups, especially in minority conditions, 
are guaranteed for their continued existence. To achieve such a goal, a decentralized structure is 
needed, as centralized systems, with unilateral decision-making from the center, are unable to 
guarantee and protect minority rights.

Keywords: Differentiated rights, multicultural citizenship, good governance, centralization, 
decentralization.
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